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   اهداف فصل اوّل

انتظار می رود دانش آموز با مشارکت در موقعیت های یاددهی ـ یادگیری این کتاب، شایستگی های 
زیر را کسب نماید: 

 به معناداري كنش پي ببرد و بتواند پيامدهاي احتمالي يك كنش معين را در يك موقعيت خاص 
توصيف كند.

 با مقايسۀ پديده های اجتماعی و پديده های طبيعی معناداري پديده هاي اجتماعي را توضيح دهد 
و نقاط قوت و ضعف اين روش را بر شمارد.

 چگونگي گسترش جهان اجتماعي و نقش افراد را در اين فرايند توصيف كند و براي مشاركت در 
اين فرايند، احساس مسئوليت كند.

 جايگاه فرهنگ را در جهان اجتماعي باز شناسد و براي پديده هاي تكويني و اعتباري جهان 
اجتماعي مصداق بياورد. 

 با تفكيك لايه هاي مختلف جهان اجتماعي، به اهميت پديده هاي اجتماعي عميق تر و كلان تر 
پي  ببرد و براي آنها نمونه بياورد.

 با ارائه دلايل و شواهد كافی، گوناگونی جهان هاي اجتماعي را تشريح كند و آثار اين واقعيت را 
برشمارد.

 فرصت ها و محدوديت هاي جهان هاي اجتماعي را تشخيص دهد و توانايی لازم برای نقد و ارزيابی 
جهان هاي اجتماعي را به دست آورد.
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کُنِش های ما )آنچه انجام می دهیم(درس اوّل

کنش ما انسان ها چه ویژگی هایی دارد؟
تمامی مخلوقات در جهان، کاری انجام می دهند؛ 

هر ذره که هست، اگر غباری است            در پردۀ مملکت به کاری است
ماه به دور زمین می چرخد، ابرها حرکت می کنند، آب در جویبار روان است، درخت برگ و بار می دهد، خون در 
رگ های آدمی جریان دارد، کشاورز به کشت و زرع می پردازد و دانش آموز مطالب درسی را در ذهن مرور می کند. 

به نظر شما فعّالیت های انسان چه تفاوتی با فعّالیت مخلوقات دیگر دارد؟
 ما پیاده روی می کنیم؛ شادی می کنیم؛ مسواک می زنیم؛ نماز می خوانیم و فعّالیت های دیگری انجام می دهیم. 
در زبان فارسی برای فعّالیت های انسان، اسم های گوناگونی همانند کار، عمل، فعل، رفتار، کردار، کنش و   ... وجود 

دارد و برای انجام دهندۀ فعّالیت، اسامی مختلف کارگر، کارمند، کارگزار، کارفرما، عامل و ... به کار می رود.
در علوم انسانی به فعّالیتی که انسان انجام می دهد، »کنش« و به انجام دهندۀ آن، کنشگر می گویند. کنش ویژگی هایی 

دارد که آن را از فعّالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند. به نظر شما این ویژگی ها کدام اند؟

وقتی می خواهید برای اوّلین بار از یک کالای پیچیده مانند تلویزیون یا تلفن همراه استفاده 
کنید، به دفترچۀ راهنمای آن مراجعه می کنید. ولی پس از آن، دیگر سراغی از دفترچۀ 

راهنما نمی گیرید؛ مگر اینکه مشکلی پیش بیاید، چرا؟
در جلسۀ امتحان نشسته اید و شرایط مناسب محیطی، اجتماعی و فردی فراهم است. در 

چه صورتی، از پاسخ به پرسشی باز می مانید؟
مواد  او هیچ شناختی دربارۀ  وارد می شود.  از سکنه  به جزیره ای خالی  فرد گرسنه ای 

غذایی آنجا ندارد. به نظر شما این فرد برای رفع گرسنگی اش چه می کند؟
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کنش، آگاهانه است. يعنی كنش وابسته به آگاهی آدمی است، به گونه ای كه بدون آگاهی 
انجام نمی شود. سخن گفتن يك كنش است. اگر ما آگاهی خود را نسبت به كلمات و معانی 
آنها از دست بدهيم، از گفتار باز می مانيم. از اين رو، فردی كه به زبانی آگاهی ندارد، نمی تواند 

با آن زبان سخن بگويد. 

حتماً برای شما پیش آمده که در انجام کاری بر سر دو راهی قرار گرفته باشید. مانند اینکه 
پس از برگشت از دبیرستان، بهتر است ابتدا استراحت کنید و بعد تکالیف درسی خود را 
انجام دهید یا برعکس. قرارگرفتن بر سر دو راهی ها، یکی از ویژگی های کنش انسانی را نشان 

می دهد. آن ویژگی کدام است؟ 

کنش، ارادی است. كنش به ارادۀ انسان وابسته است؛ يعنی تا اراده و خواست انسان نباشد، 
زيرا  نيز ضروری است  انسان  ارادۀ  آگاهی،  بر  انجام كنش، علاوه  برای  انجام نمی شود. پس 

ممكن است فردی به كاری آگاه باشد؛ ولی تصميم به انجام آن نگيرد.
با توجه به ارادی بودن كنش، آيا فعّاليت هايی مانند ضربان قلب، گردش خون، بسته شدن 

ناخودآگاه چشم در مواجهه با خطر و... كنش محسوب می شوند؟ چرا؟ 

تا آگاهی نباشد کنشی صورت نمی گیرد. آیا کنش انسان ها همیشه براساس آگاهی صحیح 
صورت می گیرد؟ و آیا افراد در همه موارد به آگاهی موجود در کنش هایشان توجه دارند و از آن 

با خبرند؟ در حکایت زیر تأمل کنید:
روزی شخص بزرگی که از آشنایان سقراط  بود با هیجان نزد او آمد و گفت: سقراط! می دانی 
دربارۀ یکی از شاگردانت چه شنیده ام؟ سقراط پاسخ داد: لحظه ای درنگ کن! آیا کاملاً مطمئنی 

آنچه می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟ 
نه فقط شنیده ام.

سقراط گفت: پس واقعاً نمی دانی خبر درست است یا نادرست! آیا آنچه می خواهی در مورد 
شاگردم به من بگویی خبر خوبی است؟

نه برعکس!
پس می خواهی خبر بدی بگویی که از آن مطمئن نیستی؟ حالا بگو ببینم آیا آنچه می خواهی به 

من بگویی برای من سودمند است؟
مرد پاسخ داد: نه واقعاً ... !

سقراط از این پرسش و پاسخ ها نتیجه گرفت و گفت: اگر می خواهی چیزی را به من بگویی که نه 
حقیقت دارد، نه خوب است و نه حتی سودمند پس اصلاً چرا آن را به من می گویی!

 بخوانیم و بدانیم
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فردی از میان جمع برمی خیزد و در و پنجرۀ اتاق را باز می کند. اگر از او بپرسند چرا چنین 
کاری کردی، چه می گوید؟

کنش، هدف دار است. پرسشِ »چرا چنین کاری کردی؟« را می توان از هر کنشگری پرسید 
زیرا فعّالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود؛ اگرچه ممکن است همیشه به آن 
نرسد. فردی که کنار رودخانه ای می رود؛ قصد ماهیگیری دارد یا می خواهد از شنیدن صدای 

آب لذّت ببرد، شاید هم می خواهد شنا کند یا ... .
آیا انسان های مختلف در انجام کنش هایشان، هدف های یکسانی دارند؟

با توجّه به این ویژگی ها، کنش ـ برخلاف فعّالیت سایر مخلوقات ـ »  معنادار« است. انسان ها 
با توجه به معنای کنش خود، آن را انجام می دهند؛ مثلًا وقتی دانش آموزی در کلاس، دست 
خود را بالا می آورد، معنای کار او اجازه خواستن از معلم است. معلم نیز در صورتی می تواند 

به او پاسخ مناسب بدهد که معنای کنش او را دریابد.

کنش

معنادار هدف دار ارادی آگاهانه

 انسان ها در انجام کنش، به معنای آن توجه دارند.
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گفت وگوکنید

 بوق زدن راننده، یک کنش است. دربارۀ معنا های مختلف آن با یکدیگر گفت وگو 
کنید.

بیابید و درباره معانی آن  یا محله زندگی خودتان   یک رسم رایج در منطقه 
گفت وگو کنید. 

کنش ما چه آثار و پیامد هایی دارد؟
مدتی از شروع كلاس درس سپری شده است؛ همه غرق درس اند. ناگهان دانش آموزی در می زند 
و اجازۀ ورود می خواهد. به نظر شما كنش او چه تغييراتی در كلاس ايجاد می كند؟ دربارۀ آثار و 

پيامد های كنش او گفت وگو كنيد. آيا می توانيد آنها را دسته بندی كنيد؟

از لقمان حکیم پرسیدند؛ حکمت از که آموختی؟ گفت: از نابینایان که تا جای نبینند پای 
ننهند     !

سعدی در این بیان، چه چیزی را به ما توصیه می کند؟
به نظر شما شناخت آثار و پیامدهای کنش، چه اهمیتی دارد؟

هر كنشی آثار و پيامد هايی دارد. آيا پيامد های كنش نيز همانند خود كنش، وابسته به آگاهی 
و ارادۀ انسان ها ست؟
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برخی از پيامد های كنش، به ارادۀ افراد انسانی؛ يعنی خودِ كنشگر يا افراد ديگر وابسته است. به 
همين دليل به آنها »پيامد های ارادی« می گويند. اين دسته از پيامدها، خودشان، كنش هستند 
و بايد كنشگری، آنها را انجام دهد. دانشجويی كتاب درسی خود را مطالعه می كند و درپی آن؛ 
اوّلاً به پرسش های آزمون پاسخ می دهد؛ ثانياً استاد متناسب با تلاش او نمره می دهد. پاسخ به 
پرسش های امتحانی و نمره دادن استاد، پيامد ارادی مطالعۀ اوست كه اوّلی به ارادۀ خودِ او و 

دومی به ارادۀ استاد، وابسته است.
فردی سلام می كند. پاسخ دادن يا پاسخ ندادن سلام او پيامد ارادی كنش او محسوب می شود 

كه به ارادۀ جواب دهندۀ سلام، وابسته است.
اما همۀ پيامد های كنش اين گونه نيستند؛ يعنی به ارادۀ افراد انسانی بستگی ندارند. به همين 
دليل به آنها »پيامد های غير ارادی« می گويند. اين دسته از پيامدها، كنش نيستند كه لازم باشد 
كنشگری آنها را اراده كند؛ بلكه نتيجۀ طبيعی كنش اند. وقتی شما در و پنجره ها را باز می كنيد، 

هوای كلاس تغيير می كند. فردی كه وضو می گيرد، دست و صورت او پاكيزه می شود.1
پيامد های غيرارادی كنش، قطعی است؛ يعنی حتماً انجام می شود، ولی پيامد هايی كه به ارادۀ 
انسان ها وابسته است، احتمالی است؛ يعنی ممكن است انجام بشود يا نشود. اگر افراد آن را 

اراده كنند، انجام می شود و اگر نخواهند، انجام نمی گيرد. 
در بسياری از موارد، آدميان كنش های خود را با توجه به پيامد های ارادی و غيرارادی آن  انجام 

می دهند و از انجام برخی كنش ها به دليل پيامد های نامطلوبشان خودداری می كنند.
چه خوب است كه شما هم در كنش هايتان تأمّل كنيد و ببينيد تا چه اندازه به اين امر مهم 

توجّه كرده ايد.

) 1ـ وضو سه اثر دارد: نظافت جسم، نشاط روح و تقرّب و نزديكی به خداوند متعال. )امام رضا 

 پیامدهای کنش
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تحلیل کنید

 »آدمی در گِرو عمل خویش است«  )سورۀ مدّثرّ، آیۀ 38(
 پیامد های ارادی و غیر ارادیِ هر یک از کنش های زیر را مشخّص کنید.

کنش

پیامد های ارادی

پیامد های غیرارادی وابسته به ارادۀ 
کنشگر

وابسته به ارادۀ 
دیگری

ورزش كردن
ورزش حرفه ای و 

ورزشكار حرفه ای شدن
...................................

مورد تحسين ديگران 
قرار گرفتن

...................................

تندرستی

...................................

سيگار و قليان 
كشيدن

ترک يا معتاد شدن به آن

...................................

مورد نكوهش ديگران 
قرار گرفتن

...................................

آسيب و بيماری برای 
خود و ديگران

...................................

.........................................................................................................رعايت حيا

.........................................................................................................كنترل خشم 

فردی با اصرار بسیار از رسول اکرم  پند و اندرزی خواست. 
پیامبر به او فرمود: »  اگر بگویم به کار می بندی؟«

آن فرد پاسخ داد: »  بلی یا رسول الله!«
پیامبر سه بار همین سؤال را از او پرسید و از او قول گرفت و توجه او را به مطلبی که می خواست 

بگوید جلب کرد. سپس به او فرمود:
»هرگاه تصمیم به کاری گرفتی اول در نتیجه و عاقبت آن کار فکر کن و بیندیش؛ اگر دیدی 
نتیجه و عاقبتش صحیح است آن را دنبال کن و اگر عاقبتش گمراهی و تباهی است از تصمیم 

خود صرف نظر کن.«

بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغازآب این جوی به سرچشمه نمی گردد باز

 بخوانیم و بدانیم
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در این قسمت می توانید جمله ها و گزاره هایی را که در قسمت »خلاصه کنید« نوشته اید با هم ترکیب کنید و در قالب 
یک بند بنویسید.

فرض کنید می خواهید مطالبی را که در این درس یاد گرفته اید به زبان و قلم خودتان به دیگران آموزش دهید. در 
کلاس نوشته های خود را بخوانید و با راهنمایی دبیر خود، بهترین آنها را انتخاب کنید و به نام نویسنده آن در کتاب 

خود بنویسید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم

اصطلاحات و مفاهیم اساسی درس را در 
این قسمت بنویسید:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کنش، 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مطالب مهم درس را در قالب جمله یا گزاره بنویسید.1 در 
این قسمت مفاهیم اساسی را تعریف می کنید یا ارتباط 

آنها را دو به دو نشان می دهید.
ـ کنش، معنادار است.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلاصـه کنیـدمفـاهیـم اساسی

1ـ برای پيدا كردن مطالب مهم درس از خود بپرسيد اين درس به دنبال پاسخ به چه پرسش هايی است.
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پدیده های اجتماعی )آنچه با هم پدید می آوریم(درس دوم

کنش اجتماعی چیست؟
به تنهایی مشغول خوردن غذا هستیم که دوستی وارد می شود. چه تغییری در کنش ما رخ می دهد؟ لباس 
پوشیدن ما در موقعیت های مختلف، متفاوت است؛ ما در پوشیدن لباس، دیگران را در نظر می گیریم. با در نظر 

گرفتن دیگران، کنش فردی ما به یک کنش اجتماعی تبدیل می شود. منظور از کنش اجتماعی چیست؟

ما به دوست خود سلام می کنیم یا پاسخ سلام او را می دهیم. با ورود معلم به کلاس از جا 
بر می خیزیم. هنگام سوار شدن به اتوبوس، حق تقدّم را رعایت می کنیم و به هم تعارف 
. ویژگی  و...  به حرکات و سخنان طرف مقابل توجه می کنیم  می کنیم. هنگام گفت وگو 

مشترک این کنش ها چیست؟
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و  رفتن  راه  مانند  برخی  و  کنش درونی  تخيّل،  و  تفكّر  مانند  برخی  دارند.  انواعی  كنش ها 
نشستن، کنش بیرونی هستند. برخی از آنها، فردی و برخی اجتماعی اند. 

كنش اجتماعی، نوعی كنش است كه با توجه به ديگران انجام می شود. در كنش اجتماعی، 
آگاهی و ارادۀ كنشگر، ناظر به ديگران، ويژگی ها و اعمال آنهاست. 

كنش اجتماعی، تنها در حضور فيزيكی ديگران صورت نمی گيرد. وقتی رانند ه ای پشت چراغ 
قرمز می ايستد، مقرراتی را رعايت می كند كه مورد قبول ديگران است. به همين دليل كنش 
او اجتماعی است. حتّی رعايت قوانين راهنمايی و رانندگی در نيمه شب و به دور از چشم 

ديگران و حتی دوربين  مخفی، كنش اجتماعی است. 
اتفاق می افتند، كنش  آنها  به  به نظر شما، كنش هايی كه در حضور ديگران ولی بدون  توجه 
اجتماعی اند؟ برای مثال وقتی فردی در كلاس درس حضور دارد ولی بی توجه به اطرافيان، در 

ذهن خود رودخانه ای خروشان را تخيل می كند، كنش اجتماعی انجام داده است؟

 کنش اجتماعی

هرگز وجود حاضرِ غایب شنید ه ای                من در میان جمع و دلم جای دیگرست

روزی ابوعلی سینا در خانه اش نشسته بود و یکی از کتاب های افلاطون دانشمند یونان باستان را 
با لذت می خواند. او چند سال به دنبال این کتاب گشته بود تا سرانجام آن را به دست آورده بود 
و عجله داشت تا هرچه زودتر آن را مطالعه کند. هرچه بیشتر می خواند لذت بیشتری می برد و 
کنجکاوی او برای خواندن مابقی کتاب بیشتر می شد. ناگهان در خانه باز شد و یکی از همسایگان 
وی قدم در خانه گذاشت و با دیدن ابوعلی سینا پرسید: همسایه عزیز چرا تنها نشسته ای؟ 
ابوعلی سینا که رشته افکارش پاره شده بود آهی کشید و گفت: تنها نبودم، الان تنها شدم!

 بخوانیم و بدانیم

 افطار کنار مزار شهدا
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دانستید که در کنش اجتماعی، آگاهی و ارادۀ کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال 
آنهاست. برای شناخت عمیق تر کنش اجتماعی، لازم است کمی بیشتر به واژۀ »دیگران« 
بیندیشید. کسانی که کنشگران با توجه به آنها، دست به کنش می زنند، متفاوت اند. در اینجا 
انواع مختلفی از آنها ذکر شده است. تلاش کنید در ارتباط با هر کدام، یک کنش اجتماعی 

مثال بزنید.
غریبه/ آشنا

دوست/ دشمن
گذشتگان/ معاصران/ آیندگان

مؤمن/ کافر/ منافق
با این مثال ها متوجه می شوید؛ کنشی که ناظر به هر کدام از 
موارد بالا صورت می گیرد، آداب و قواعد خاصّی می خواهد. 
آیا تاکنون فکر کرده اید که این آداب چگونه شکل می گیرند، 

چگونه دوام می آورند یا تغییر می کنند؟

 نمونه بیاورید

پدیده های اجتماعی کدام اند و چگونه شکل می گیرند؟ 
به پدیده های اطرافتان توجه کنید. با کمک دبیر خود تعدادی از آنها را روی تخته بنویسید. 
برخی از پدیده هایی که نوشته اید، اجتماعی اند. آیا می توانید آنها را مشخص کنید؟ چرا این 

پدیده ها را اجتماعی می دانید؟ این پدیده ها چه ارتباطی با کنش اجتماعی دارند؟

در درس هنر، یکی از سرمشق  هایی که از روی آن خط می نوشتند این جمله بود؛ »    ادب 
چه  بنویسید،  مطلبی  جمله  این  دربارۀ  که  می شد  خواسته  شما  از  اگر  دارد.«  آداب 

می نوشتید؟
بسیاری از آدابی که ما مراعات می کنیم، محصول پدیده های اجتماعی اطراف ما هستند 
که به صورت فرصت ها و محدودیت ها، پیشِ روی ما قرار می گیرند و اگر وجود نداشته 
باشند، نمی توانیم با هم زندگی کنیم. فکر کنید کوچه ها، خیابان ها و خط کشی های مسیر 

خانه تا مدرسه چه فرصت ها و محدودیت هایی برای شما فراهم می کنند. 

  )برای آشنایی با آداب مناسبات و ارتباطات انسان 
با دیگران، می توانید به کتاب مفاتیح الحیاه آیت الله 

جوادی آملی مراجعه کنید.(
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 زبان و پوشش؛ پدیده های اجتماعی

بانك، مسجد، پليس، مدرسه، خانواده، گروه دوستان، نمادها، هنجار ها، ارزش های اجتماعی و ... 
نمونه هايی از پديده های اجتماعی هستند كه در سال گذشته با برخی از آنها آشنا شديد.

خُردترين  اجتماعی  می گويند. كنش  اجتماعی«  »پديدۀ  آن  پيامد های  و  اجتماعی  به كنش 
)كوچك ترين( پديدۀ اجتماعی است و ساير پديده های اجتماعی، آثار و پيامد های آن می باشند.
مثلًا فردی به تنهايی و با صدای دلخواه در مكانی مطالعه می كند. حال اگر فرد ديگری وارد 
شود، مطالعۀ او به يك كنش اجتماعی تبديل می شود و پای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را 
به ميان می آورد. او برای رعايت حقوق ديگری )تحقق يك ارزش( بايد در حضور ديگران، آرام 

مطالعه كند )پيدايش يك هنجار(.
هنجار اجتماعی، شيوۀ انجام كنش اجتماعی است كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. مثلًا 

در هر جامعه ای احوالپرسی از ديگران، شيوه های معينی دارد.
ارزش های اجتماعی، آن دسته از پديده های مطلوب و خواستنی اند كه مورد توجه و پذيرش  

هستند و افراد يك جامعه نسبت به آنها گرايش و تمايل دارند.
اگر كنش اجتماعی نباشد، هيچ هنجاری شكل نمی گيرد و هيچ يك از ارزش های اجتماعی 

مانند عدالت، امنيت و آزادی محقق نمی شوند.
ارزش ها از جنس هدف و مقصود هستند و هنجارها از جنس وسيله و روش رسيدن به ارزش ها 

هستند.
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هنجار )شیوه و روش(ارزش )هدف(

.نظم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وسایلمان را در جای مناسب بگذاریم. .
.ادب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به دیگران سلام کنیم و سلام دیگران را پاسخ دهیم. .
.عفت . . . . . . . . . . پرخوری و کم خوری، پرگویی و کم گویی، پرخوابی و کم خوابی نداشته باشیم .

..حجاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پوشش شرعی داشته باشیم. .
.فرزندآوری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.ثروت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پدیده های  و  می یابند  تحقق  اجتماعی  از طریق کنش های  اجتماعی  هنجارهای  و  ارزش ها 
»جامعه پذیری« و »کنترل اجتماعی«1 را ضروری می سازند تا از طریق تعلیم و تربیت، تشویق 
و تنبیه؛ ارزش ها و هنجارها را به افراد منتقل کنند. افراد با عمل کردن براساس ارزش ها و 

هنجارها، موجب تداوم و استمرار آنها می شوند.
تمامی پدیده های اجتماعی خُرد )کوچک( و کلان )بزرگ( به همین طریق شکل می گیرند. 
پدیده های اجتماعی را انسان ها در ارتباط با یکدیگر به وجود می آورند و از آنجا که افراد با 

آگاهی، اراده و هدف عمل می کنند، پدیده های اجتماعی معنادار هستند.

و  می شوند  مستقل  آورده اند،  به وجود  را  آنها  که  انسان هایی  از  مرور  به  اجتماعی  پدیده های 
فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنش ها و زندگی انسان ها ایجاد می کنند. این روند تا جایی 
ادامه می یابد که افراد احساس می کنند »پدیده های اجتماعی« همانند »پدیده های طبیعی« 
هستند. در حالی که می دانید پدیده های اجتماعی را انسان ها خلق می کنند و نتیجۀ کنش های 

افراد هستند؛ ولی پدیده های طبیعی را انسان ها خلق نکرده اند.
در مورد همانند پنداشتن پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی و آثار و پیامدهای آن تأمل 

کنید؛ نادیده گرفتن تفاوت علوم طبیعی با علوم انسانی و اجتماعی از این جمله اند.

1ـ با این پدیده ها در درس 9 بیشتر آشنا می شوید.
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مقایسه کنید

کوه یک پدیدۀ طبیعی و ساختمان اداری، پدیده ای اجتماعی است. با مقایسۀ آنها 
تفاوت پدیده های طبیعی و اجتماعی را تشریح کنید.

ساختمان اداریکوهمعیار

نقش انسان ها در پيدايش آن

معنادار بودن

محسوس بودن

انسان ها پدیده های اجتماعی را برای رفع نیازها و تأمین سعادت خود پدید می آورند؛ ولی 
چه بسا در مواردی انسان آنها را اصل قرار می دهد و رفع نیازها و تأمین سعادت او در حاشیه 
قرار می گیرد؛ به عبارتی به جای اینکه این پدیده ها در خدمت سعادت بشر باشند انسان ها را 
به خدمت می گیرند؛ مثلاً مراسم عروسی، مقدمه و روش اعلان ازدواج و تشکیل خانواده است 
ولی گاهی خود جای هدف می نشیند و با اعِمال شرایط سخت، هزینه های سنگین و حاشیه های 
فراوانی که به همراه می آورد، یکی از عوامل تأخیر ازدواج و موانع تشکیل خانواده می گردد. شما 

در مورد وضعیت سایر پدیده های اجتماعی همچون پول، تکنولوژی و ... تأمل کنید.

 بخوانیم و بدانیم

از »  من« تا »  ما«؟
به نظر شما از »من بودن« تا »ما شدن« چقدر فاصله است؟ اين مسير، گاهی ساده و سر راست 
به نظر می آيد و گاهی دشوار و پيچيده! خوب است بدانيد كه اين پرسش، يكی از پرسش های 
مهم علوم اجتماعی است. از آن دسته پرسش هايی كه جدا از پاسخی كه به آن می دهيم، فهم 
خودِ پرسش، بسيار مهم است. برخی در پاسخ به چنين پرسش هايی عجله می كنند و از فهم 

عميق پرسش باز می مانند. راستی شما در اين مورد چگونه می انديشيد؟
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آموختید که کنش های ما انسان ها، آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی دارند. این آثار و پیامدها 
می توانند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشند. ازدواج و تشکیل خانواده یکی از زمینه های 
پیوند میان انسان ها و گذر از »  من« به »  ما«ست. اکنون در آثار و پیامدهای ازدواج، تشکیل 

خانواده و فرزندآوری تأمل کنید.
عزم هر فرد برای ازدواج و تشکیل خانواده و تصمیم هر خانواده برای داشتن فرزند، در شیوۀ زندگی 
خودشان و دیگران مؤثر است، مثلاً در خانواده های تک فرزند، نوع ارتباط، محدود به ارتباط پدر 
و مادر و فرزند است. در این خانواده ها، معمولاً کودکان در خانه ارتباط با افراد هم سن و سال و 
هم نسل های خود را نمی آموزند. در اغلب خانواده های تک فرزند، والدین، هم انتظار بالایی از فرزند 
خود دارند و هم حمایت و پشتیبانی زیادی از او به عمل می آورند. همین وضعیت می تواند کودک را 
زود رنج و آسیب پذیر کند. در عوض در خانواده هایی که چندین فرزند دارند از تمرکز افراطی والدین 
بر فرزندان کاسته می شود و پدر و مادر با درک تفاوت های کودکان خود، انتظاراتشان را تنظیم 
می کنند. فرزندان نیز در تعامل با یکدیگر، ارتباط گرفتن با دیگران، تقسیم کار، تعاون و همکاری 
در انجام کارها را یاد می گیرند. به نظر شما خانواده تک فرزند چه آثار و پیامدهای تربیتی دیگری 

برای اعضای خود دارد؟

آبی دریا به رنگ آسمان
قطره ها بی رنگ و از دریا جداست

قطرۀ تنها چرا بی رنگ ماند؟
رنگ دریاهای آبی از کجاست؟

قطرۀ تنها به دور از قطره ها
با خود آهنگ جدایی می زند

قطره هایی را که با هم می روند
آسمان رنگ خدایی می زند

این »من و تو« حاصل تفریق ماست
پس تو هم با من بیا تا ما شویم

حاصل جمع تمام قطره ها
می شود دریا، بیا دریا شویم

)قیصر امین پور(

سراسر زندگی اجتماعی می تواند زمینۀ پیوند انسان ها با یکدیگر و عبور از »من و تو« و 
تشکیل »ما« باشد. »من«  ها درون »ما« حل نمی شوند و از بین نمی روند بلکه »من« ها با »ما« 
از دایرۀ تنگ و محدود خود فراتر می روند و بزرگ و بزرگوار می شوند. راستی »ما«ها نیز با 
هم تفاوت دارند. برخی از »ما«ها، در رشد، بالندگی و تعالی انسان ها تأثیر بیشتری دارند. از 
این رو قرآن کریم می فرماید: همواره در راه نیکی و پرهیزکاری تعاون کنید و هرگز در راه گناه 

و تعدّی همکاری نکنید 1.

1ـ وَ تعَاوَنوا عَلیَ البِرِّ و  التَّقْویٰ و لا تعَاوَنوا عَلیَ الْْإثمِْ وَالعُْدوان. )سورۀ مائده، آیۀ٢(
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می دانيد كه گروه های كوچك مانند محله، روستا، شهر و... و 
گروه های بزرگ مانند جامعه، كشور و... با وجود فرد فرد اعضا 
و مشاركت اجتماعی آنها، شكل می گيرند و دوام می آورند. 
افراد چنين گروه هايی،  تعداد  نقصان و كاستی در  بروز  با 
كمابيش زندگی و دوام آنها با تهديد روبه رو می گردد و در 
مقابل، با افزايش جمعيت يك قوم، فرهنگ و آيين، امكان 
تأثير گذاری آن بر ساير فرهنگ ها، اقوام و آيين ها افزايش 
می يابد. به همين دليل، در هر جامعه ای ميزان گرايش افراد 
و خانواده ها به فرزندآوری، از نظر كمّی و كيفی اهميت فراوان 
اغلب خانواده های آن، چند فرزندی  دارد. در جامعه ای كه 

هستند، با تولد هر نوزاد، نيازهايش به عنوان يك عضو جامعه نيز طرح و پيگيری می شود. آيا همين 
پديده نمی تواند زمينۀ پويايی و بالندگی جامعه را فراهم كند؟ آيا تولد هر نوزاد، نمی تواند نويدبخش 

تولد يك نابغه و پيدايش ايده يا طرح و برنامه ای نو برای طيف گسترده ای از انسان ها باشد؟

میزان تغییرات جمعیتی هر کشور از طریق محاسبۀ »میزان رشد طبیعی جمعیت« در بازه های 
زمانی معیّن، ارزیابی می شود. میزان رشد طبیعی جمعیت از دو عامل »تعداد تولد« و »تعداد 
مرگ و میر« و اختلاف بین آنها به دست می آید؛ اگر تعداد تولد به نسبت مرگ و میر، رقم بالایی 
باشد، رشد جمعیت مثبت است و اگر در زمان و مکان معیّن، مرگ و میر افراد در مقابل تولد 
افزایش یابد، رشد جمعیت، منفی خواهد بود. در حال حاضر در برخی کشورها، به ویژه کشورهای 
صنعتی، رشد جمعیت منفی است. در این کشورها، به دلیل عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری، 

تعداد موالید در مقایسه با مرگ و میر، کمتر است.

 بخوانیم و بدانیم
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مطالعات نشان می دهد كه جمعيت ايرانِ ما به سوی 
انجام  پژوهش  نتايج يك  براساس  سالمندی می رود. 
 1430 سال  تا  ايران  جمعيت  آمار،  مركز  در  شده 
طبق  و  رسيد  خواهد  نفر  ميليون   101 حدود  به 
پيش بينی های منابع بين المللی، ساختار سنی جمعيت 
كشور ما در سال های بعد از 1430، از يك ساختار 
كاملًا جوان به يك ساختار سالخورده تبديل خواهد 
شد. پيش بينی ها نشان می دهد كه سهم جمعيت ٦٥ 
ساله و بيشتر، تا سال 1430 به حدود ٢٢ درصد برسد. 
درواقع بيشترين سهم در هرم سنی جمعيت به اين 
گروه اختصاص می يابد. اگر جمعيت بالای ٦٥ سال 
بيش از 10 درصد جمعيت كل كشور باشد، كشور پير 
اين پديده، يك زنگ خطر بزرگ  محسوب می شود. 

برای آيندۀ ماست!
پديدۀ مسن شدن جمعيت، تبعات فراوانی به همراه دارد. افزايش جمعيت سالمند كشور، افزايش 
هزينه ها را دربر دارد. اين هزينه ها عمدتاً به هزينه های بهداشت و درمان مربوط می شود. برای ارائه 
خدمات و رفع نيازهای سالمندان، به اندازه كافی نيروی جوان در كشور وجود نخواهد داشت. در 
سطح فردی نيز فرزندان خانواده های تك فرزند، ناچارند علاوه بر مسائل شخصی، به تنهايی تعهدات 
فرزندی، حمايت عاطفی و رسيدگی به مسائل والدين خود را انجام دهند. به نظر شما مسئلۀ 

سالمندی جمعيت، برای كشور ما چه تبعات ديگری دارد؟

در کنار این شاخص، شاخص دیگری با عنوان »نرخ جایگزینی« وجود دارد. نرخ جایگزینی به 
این معنی است که هر زن در طول عمر خود چه تعداد فرزند به دنیا می آورد. جمعیت شناسان 
رقم جایگزینی را بین عدد 2/1 تا 2/2 تعیین می کنند. به عبارت دیگر، هر زن در طول عمر خود، 

باید حداقل دو فرزند به دنیا بیاورد تا روند طبیعی جمعیت دچار اختلال نشود.
عدم پذیرش مسئولیت والدگری و محدود شدن بعُد خانواده به خانواده بی فرزند یا تک فرزند 
توسط اکثر افراد جامعه، پدیدۀ »سالمندی جمعیت« را در پی خواهد داشت. شاخص سالمندی 
از افزایش نسبت سالمندان در جمعیت و به بیانی دیگر، کاهش نسبت افراد 1٤ـ٠ ساله و افزایش 

نسبت افراد ٦٠ یا ٦٥ سال و بالاتر خبر می دهد.
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تحقیق کنید

کشورها در مواجهه با روند کاهش جمعیت، برای جبران و ترمیم جمعیت خود، 
روش های مختلفی را در پیش می گیرند. با راهنمایی دبیر خود برخی از تجربه های 

کشورهای مختلف را در این رابطه مطالعه کنید و به کلاس گزارش دهید.

مقایسه رشد جمعیت در کشورهای مختلف

مقدار افزایشنرخ رشد ٢٠1٩نرخ رشد ٢٠1٢نام کشور

0/761/٢0/44کانادا

0/781/090/31سوئیس

0/030/٢0/٢3-روسیه

0/770/970/٢آمریکا

0/160/330/17کره جنوبی

0/540/70/16انگلیس

0/0٢0/11-0/13-ژاپن*

0/450/560/11فرانسه

0/050/13-0/18-آلمان

0/440/510/07چین

* ملاحظه می کنید که دو کشور ژاپن و آلمان از رشد منفی جمعیت برخوردارند. براساس آمارهای 
اعلام شده، در بازه زمانی ٢٠٢1ـ٢٠٢٠ جمعیت ژاپن با کاهش ٦٤٤ هزار نفری روبه رو شده است و 
مهم ترین دلیل کاهش جمعیت در ژاپن، عدم تمایل زنان به فرزندآوری است. نرخ باروری در ژاپن از 
دهه 1٩٧٠ میلادی به بعد کاهشی بوده است. نرخ باروری در دهه ٢٠٠٠ میلادی به رقم 1/3 درصد در 
ازای هر زن رسید. این رقم در ٢٠٠٥ میلادی به 1/٢٦ درصد رسید. در دهه ٢٠1٠ میلادی به بعد نرخ 
باروری در ژاپن با افزایش اندکی روبه رو شد و به رقم 1/٤ درصد رسید. میانگین سنی جمعیت ژاپن به 
٤8/٤ سال رسیده و این کشور ثروتمند آسیایی اکنون پیر ترین کشور جهان به شمار می رود. دولت 
ژاپن پیش بینی می کند که در افق ٢٠٦٠ تقریباً نیمی از جمعیت این کشور را افراد سالخورده تشکیل 
خواهند داد. از طرفی برآورد می شود که ظرف چهار دهه آینده جمعیت ژاپن که اکنون 1٢٧  میلیون نفر 

است، بیش از ٢٥ درصد کاهش خواهد یافت و در حدود 88 میلیون نفر خواهد شد.
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آنچـه از ایـن درس آمـوختیـم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتماعی،  پدیده 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـ به کنش اجتماعی و پیامدهای آن، پدیده اجتماعی 
می گویند.
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خلاصـه کنیـدمفـاهیـم اساسی
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جهان اجتماعی )دنیای گستردۀ ما(درس سوم

چه تصوّری از جهان اجتماعی دارید؟ 
جهان، واژه ای است که معمولاً برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود. مانند جهان طبیعت، جهان غرب، 

جهان اسلام و... . مجموعه پدیده های اجتماعی نیز »جهان اجتماعی« را شکل می دهند.
بعضی اوقات انسان ها برای اینکه پدیده های ناشناخته را بشناسند، آنها را با پدیده هایی آشنا مقایسه می کنند. در 

مقایسۀ پدیده ها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت های آنها آشکار می شود.
برای اینکه جهان اجتماعی را بهتر بشناسیم، می توانیم آن را با پدیده های مختلفی مقایسه کنیم. برخی جهان 

اجتماعی را با موجودات زنده، مقایسه کرده اند؛ مانند سعدی که می گوید: »  بنی آدم اعضای یک پیکرند.«
به نظر شما »  موجود زنده« و »جهان اجتماعی« چه شباهت ها و تفاوت هایی باهم دارند؟

در درس علوم تجربی آموخته اید که بدن موجودات زنده  )گیاهان و حیوانات( ویژگی های 
مشترکی دارند.

 اندام و اعضای متفاوتی دارند، مثلاً گیاه، ریشه، ساقه و برگ دارد و بدن انسان، قلب، مغز، 
دست و... دارد.

 اعضای آنها به یکدیگر وابسته اند و هرکدام نیازهای دیگری را تأمین می کنند.
 اعضا برای حفظ حیات موجود زنده، در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.
 اعضا برای تأمین هدف مشترک، از چینش و نظم مناسبی برخوردارند.

و ...
آیا می توانید با توجه به تصاویر صفحۀ بعد، ویژگی های بالا را برای دوستانتان تشریح کنید؟
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جهان اجتماعی مانند يك موجود زنده، اعضای مختلفی دارد و اين اعضا در ارتباط با هم از 
نوعی نظم برخوردارند. نظم از ويژگی های مهم جهان اجتماعی است.

به نظر شما چه تفاوت هايی ميان بدن موجود زنده و جهان اجتماعی وجود دارد؟ 
عضويت اعضا در بدن موجودات زنده و نظم آنها تكوينی است؛ يعنی براساس آگاهی و ارادۀ اعضا 
به وجود نمی آيد و به همين دليل با ارادۀ اعضا تغيير نمی كند؛ ولی عضويت در جهان اجتماعی و نظم 

ميان اعضای آن، با اراده و آگاهی انسان ها تعريف می شود و با قرارداد آنها به وجود می آيد.

جهان اجتماعی بيشتر شبيه يك بازی گروهی است. در بازی گروهی مثل فوتبال، افراد مختلفی 
عضو ند كه عضويت و نقش هر كدام توسط همه اعضا تعريف يا پذيرفته می شود. در زمين فوتبال 
بازيكنان، داوران و تماشاگران آگاهی های مشتركی دارند. آنها قواعد بازی را می دانند؛ از عضويت 

يكديگر اطلاع دارند؛ وظايف و انتظارات يكديگر را می شناسند و آنها را می پذيرند.
آيا بدون اين آگاهی های مشترک، بازی فوتبال ممكن می شود؟ 
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كارگران، كشاورزان، دانش آموزان، معلمان، … و نهادهايی چون آموزش و پرورش، خانواده و… 
اعضای جهان اجتماعی هستند. اين اعضا، تنها هنگامی كه عضويت جهان اجتماعی را پذيرفتند، 
به آن راه می يابند و نقشی را به عهده می گيرند و متناسب با نقش خود از حقوق و تكاليفی 

برخوردار می شوند كه خود و ديگران از اين عضويت و حقوق و تكاليف آن آگاهی دارند.
بنابراين جهان اجتماعی و نظم آن، تكوينی نيست، بلكه اعتباری است؛ يعنی با آگاهی و ارادۀ 
انسان ها شكل می گيرد. علاوه بر اين، آگاهی و شناختی كه جهان اجتماعی براساس آن شكل 

می گيرد، آگاهی فردی و خصوصی نيست؛ بلكه نوعی آگاهی مشترک و عمومی است. 
از كتاب مطالعات اجتماعی سال گذشته به ياد داريد كه به اين مجموعه آگاهی های مشترک 

»  فرهنگ« می گويند.

تاكنون يكی از تفاوت های مهم جهان اجتماعی و بدن موجود زنده، آشكار شد. آيا می توانيد 
تفاوت ديگری را بيان كنيد؟

 موجودات زنده طول عمر معینی دارند. آنها از طریق زاد و ولد، زندگی خود را در طول زمان 
تداوم می بخشند. ویژگی های آنها مانند رنگ، جنس، قد و... از طریق وراثت )فرایند به ارث 

رسیدن خصوصیات از والدین به فرزندان( از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. 
به نظر شما جهان اجتماعی چگونه طی نسل ها تداوم می یابد؟

فرهنگ شیوۀ زندگی گروهی از انسان ها است که سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند. 
برای مثال نوع خوراکی ها، پوشش ها، گویش ها، آداب و رسوم تولد، عروسی و عزاداری، شیوه های 
گذران اوقات فراغت، شیوه های یاددهی ـ یادگیری، باورها و ارزش های اخلاقی، نگرش به عالم و 
آدم و... از این جمله اند. آن بخش از فرهنگ که همه اعضای یک جهان اجتماعی در آن اشتراک 
دارند »  فرهنگ عمومی« و بخش هایی که مربوط به یک قوم، قشر، صنف یا گروه است »  خرده 

فرهنگ« نامیده می شود. 
خرده فرهنگ هایی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند، اغلب با فرهنگ عمومی سازگارند. 
به خرده فرهنگ های سازگار با فرهنگ عمومی »خرده فرهنگ موافق« می گویند. در مواردی 
فرهنگ،  خرده  یک  در  شده  پذیرفته  مهارت های  و  هنجارها  ارزش ها،  عقاید،  است  ممکن 
ناسازگار و مخالف با فرهنگ عمومی باشد. در این صورت، این خرده فرهنگ را ضد فرهنگ 

می نامند. خرده فرهنگ تبهکاران، سارقان و... ضد فرهنگ است.

 بخوانیم و بدانیم



24

جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل های بعد تداوم می يابد. فرهنگ از طريق وراثت 
از نسلی به نسل ديگر منتقل نمی شود. به نظر شما فرهنگ با چه روشی از نسلی به نسل ديگر 

انتقال می يابد؟ 
هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان 

اجتماعیِ آن فرو می ريزد يا دگرگون شده و به جهان اجتماعی ديگری تبديل می شود.

 آگاهی های مشترک و تداوم آنها

گفت وگوکنید

چه بخشی از فرهنگ توسط خانواده و کدام بخش آن توسط مدرسه انتقال می یابد؟ 
نمونه هایی را بیان کنید.

گسترۀ جهان اجتماعی کجاست؟ 
به نظر شما كدام يك از پديده های زير، درون جهان اجتماعی قرار می گيرند؟ 

خانواده، ستارگان، احترام به قانون، فلزات، دولت، زلزله، عدالت، مدرسه، صلح، امنيت، كارخانه، 
رودخانه، خيابان، بيابان، خويشاوندان، حزب، كارمند، مسجد، آب و اتوبوس.

برای پاسخ به اين پرسش، جدول صفحه بعد را تكميل كنيد. پديده هايی را كه مطمئن هستيد 
درون جهان اجتماعی قرار دارند، در ستون اوّل و مواردی را كه يقين داريد بيرون از جهان 
اجتماعی هستند، در ستون دوم بنويسيد. مواردی را كه دربارۀ آنها شك داريد و نمی دانيد 

درون جهان اجتماعی يا بيرون آن قرار می گيرند در ستون سوم درج كنيد.
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؟بیرون جهان اجتماعیدرون جهان اجتماعی

زلزلهستارگانخانواده

به چینش کتاب های یک کتابخانه فکر کنید. کتاب ها براساس معیار خاصّی دسته بندی 
)طبقه بندی( می شوند. انسان ها برای رهایی از سردرگمی و ایجاد نظم به دسته بندی 
نوعی  بالا  جدول  کردن  پر  دارد.  نیاز  قاعده  و  معیار  به  نیز  دسته بندی  می آورند.  رو 

دسته بندی بود. قاعده و معیار شما برای این دسته بندی چه بود؟ 
آیا برای تشخیص پدیده هایی که به جهان اجتماعی تعلق دارند، معیار و قاعدۀ خاصّی 

وجود دارد؟ 

 اولین تصویر واقعی از سیاه چاله ای واقع در مرکز کهکشان M 87 که مقدمه ای برای کشف شگفتی های جدید دربارۀ کیهان خواهد بود.

با اطمينان كامل می توانيد بگوييد كه پديده های اجتماعی به جهان اجتماعی تعلق دارند؛ احترام 
به قانون يك كنش اجتماعی است. خانواده، امنيت، صلح و... حاصل كنش های اجتماعی انسان ها 

هستند. 
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امّا پديده های طبيعی نيز می توانند به جهان اجتماعی راه يابند. آيا می دانيد چگونه؟

زلزله يا خشكسالی با اينكه پديده های طبيعی اند، تأثيرات تعيين كننده ای در كنش های اجتماعی 
انسان ها دارند. انسان ها برای مقابله با زلزله و خشكسالی، قواعد خاصّی وضع می كنند و كنش های 
مناسبی انجام می دهند؛ آنها خانه های خود را به گونه ای می سازند كه در برابر زلزله مقاوم باشد، 
انبارها و سيلو هايی را بنا می كنند تا با خشكسالی مقابله كنند. در مناطقی كه آب و هوای خشك 
دارد، راه هايی برای رسيدن به ذخاير زيرزمينیِ آب ابداع می كنند و كشاورزیِ متناسب با همان 
آب و هوا را بر می گزينند. پس زلزله و خشكسالی به واسطۀ ارتباطی كه با زندگی انسان پيدا 

می كنند، وارد جهان اجتماعی می شوند.
آيا می دانيد شناخت فلزات و ستارگان چگونه می تواند بر زندگی انسان تأثير بگذارد؟

آلودگی طبيعت و محيط زيست، نتيجۀ كارهای شتاب زده و نابخردانۀ انسان هاست. آيا همين 
آلودگی به نوبۀ خود، زندگی اجتماعی انسان را متأثر نمی سازد؟

جهـان اجتـماعـی جهـان طبیعـی

جهـان اجتـماعـی جهـان طبیعـی

جهـان اجتـماعـی جهان ماوراء طبیعـی

 اقدامات شتاب زدۀ انسان در مواجهه با طبیعت قنات. ابتکار ایرانیان

دانستيد ورود پديده های طبيعی به جهان اجتماعی باعث گسترش آن می شود؛ ولی جهان 
اجتماعی می تواند از اين هم گسترده تر شود. آيا می دانيد چگونه؟

شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراء  طبيعی، آرمان ها و ارزش های زندگی آدميان را تغيير 
می دهد و كنش های اجتماعی آنان را دگرگون می سازد.
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سنت ها و قوانین الهی نیز با انسان های شاکر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم، یکسان عمل نمی کند 
و درهای آسمان را بر عدالت پیشگان می گشاید و ستم پیشگان را در قهر و انتقام الهی فرو می گذارد. 
و  یعنی موجودات طبیعی  دارند؛  قرار  اجتماعی  بیرون جهان  از موجوداتی که  بنابراین هریک 
ماوراء طبیعی به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، در گسترۀ جهان 

اجتماعی قرار می گیرند.

 ورود پدیده های طبیعی و ماوراء طبیعی به جهان اجتماعی

جهان اجتماعی شامل دو دسته پدیدۀ زیر است. برای هر دسته، پنج  مثال بیاورید.

»  پدیده های اعتباری«
کنش ها و پیامدهای آنها

» پدیده های تکوینی )طبیعی و ماوراء طبیعی(«
پدیده هایی که انسان آنها را ایجاد نمی کند ولی به واسطۀ ارتباطی 

که با زندگی انسان دارند به جهان اجتماعی راه می یابند.

دریا، شیطان، فرشته، ...خانواده، ترافیک، ....

 نمونه بیاورید

شنیده اید که جهان هر فرد، به اندازۀ وسعت فکر اوست. گسترۀ جهان اجتماعی نیز به اندازۀ 
دانش و آگاهی آن است. مرزهای جهان اجتماعی همان مرزهای دانش آن است. هرچه جهان 
اجتماعی شناخت صحیح بیشتری از پدیده های اجتماعی، طبیعی و ماوراءطبیعی داشته باشد 
و اعضای آن براساس این شناخت های صحیح زندگی کنند، زندگی اجتماعی بشر در مسیر 
خوشبختی و سعادت بیشتری قرار می گیرد. به نظر شما آیا روش شناخت پدیده های اعتباری 
و پدیده های تکوینی )طبیعی و ماوراءطبیعی( یکسان است؟ آیا درست است که روش مناسب 
شناخت یک نوع از پدیده ها )مثلًا روش حسی مناسب پدیده های طبیعی است( را به انواع 

دیگر پدیده ها تعمیم و تسری دهیم؟

 بخوانیم و بدانیم
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اجزا و لایه های جهان اجتماعی )تشریح جهان اجتماعی(درس چهارم

جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟ 
در درس گذشته با کمک مقایسه، تصویری از جهان اجتماعی به دست آوردیم. می خواهیم با همین روش و به تدریج 

تصویری را که از جهان اجتماعی داریم، کامل تر کنیم.  
در پزشکی دانشی به نام تشریح یا کالبدشناسی وجود دارد که اجزای بدن انسان و محل قرار گرفتن آنها  را 

شناسایی می کند. دربارۀ آن، چه می دانید؟ 
آیا می توان همانند یک کالبدشناس، اجزا و لایه های جهان اجتماعی را شناخت؟

دربارۀ تشریح آورده اند؛ دانشی است که دربارۀ اعضای بدن انسان و چگونگی ترکیب آنها 
بحث می کند و اهدافی چند دارد؛ از جمله معرفت به کمال صنع الهی1 و دست یافتن به علل 
امراض و درمان آنها. تشریح، اساس علم پزشکی است، از این رو گفته اند: طبیب بی بهره از 

تشریح، به ندانستن علم طب شهره است!
شما فکر می کنید تشریح جهان اجتماعی چگونه صورت می گیرد؟ اجزای آن کدام اند و 

شناسایی آنها چه فایده ای دارد؟

1ـ به این معنا که در مجموعه آفرینش و مخلوقات خداوند هماهنگی شگفت آوری وجود دارد و هیچ خلل و ناهماهنگی در آن دیده نمی شود.
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 پدیده های اجتماعی گوناگونی را در یک مراسم عروسی می توان شناسایی کرد.

جهان اجتماعی همانند بدن انسان از اجزای مختلفی تشکیل شده است. دانشمندان، جهان 
اجتماعی را براساس معیارهای مختلف تقسیم بندی و اجزای آن را شناسایی می کنند.

در دروس گذشته بارها جهان اجتماعی و موجود زنده را با هم مقایسه کردیم و در درس های آینده نیز از 
این روش برای شناخت بهتر جهان اجتماعی کمک می گیریم. در این باره لازم است به یک نکتۀ بسیار مهم 
توجه کنیم که استفادۀ نادرست از مقایسه، آسیب های جبران ناپذیری دارد. یکی از استفاده های نادرست، 
این است که صرفاً بر شباهت های پدیده های مورد مقایسه تأکید کنیم و تفاوت های آنها را نادیده بگیریم. 
حتماً متوجه شده اید که ما در مقایسۀ جهان اجتماعی و موجود زنده، هم به تفاوت ها و هم به شباهت های 
آنها توجه داریم. بنابراین باید از این اشتباه حذر کنیم که جهان اجتماعی و موجود زنده را کاملاً یکسان 
بپنداریم؛ در حالی که تفاوت های آنها بسیار عمیق تر است. مثلاً نباید گمان کنیم همان تشریحی که در 

پزشکی انجام می گیرد، در جهان اجتماعی نیز ممکن است.

 بخوانیم و بدانیم


	فهرست



